
ــام  ــه انج ــی ک ــوی کارهای ــه آدم ت همیش
دارد.  راهنمــا  بــه  احتیــاج  می‌دهــد، 
راهنمایــی کــه کمکــش کنــد و راه را بــه او 
نشــان بدهــد. راهنمایــی کــه وقتی اشــتباه 
می‌کنــی یــادآوری کنــد کــه اشــتباه رفتی، 
برگــرد. راهنماهــا همیشــه مــورد احتــرام 
ــن  ــن ای ــتند. اولی ــد و هس ــردم بوده‌ان م
راهنماهــا پیامبــران خــدا و امامــان بودنــد 
ــا  ــد ت کــه مــردم را راهنمایــی می‌کردن
خــوب باشــند، کارهــای خــوب بکنند و 
درســت فکــر کننــد. بعــد از پیامبــران 
انســان‌های بــزرگ دیگــری هــم 
بودنــد کــه آدم‌هــا را راهنمایــی 
می‌کردند. دانشــمندان و بــزرگان و 
عالمــان و... گروهــی از ایــن راهنماها 
کــه همیشــه کارشــان راهنمایــی بــوده 
و هســت، معلمــان هســتند. معلمــان 
مهربــان کــه بــا حوصلــه و مهربانــی 
می‌کننــد.  راهنمایــی  را  همــه 
معلم‌هــا  هــم  همیشــه  البتــه 
خنــده‌رو  و  مهربــان  الان  مثــل 
نمی‌کنیــد،  بــاور  اگــر  نبودنــد. 
و  پدر‌بزرگ‌هــا  از  می‌توانیــد 
بپرســید.  مادر‌بزرگ‌های‌تــان 
شــاید یادشــان باشــد در کنــار معلــم 
ــای  ــی ازمعلم‌ه ــان بعض ــای مهرب ه
ــد. ــا چــه جــوری بودن ــم قدیم‌ه قدی
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